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روز شمار فعالیت های 
زنان مشهد در آستانه 
انقلاب اسلامی ١٣٥٧
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فرزندی که تربیت می کنید آیاگلیمش را از آب بیرون می کشد

از ميان دغدغه هاى مادرانى كه دل نگران انتخاب رشته دختران خود براى دوره دبيرستان 
هستند، چندى پيش روايت هاى متعددى از مادران شنيدم درباره دل نگرانى هاى آن ها 

درباره انتخاب رشته دختران دبيرستانى شان، و اضطراب هاى خانوادگى را شاهد بودم كه ...
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مهربانی مستحب است
      درخت هــای بولــوار 

وکیل آباد را بســیار دوست 

دارم به ویــژه وقتــی مــترو از بین  

آن ها رد می شود. عبور خوش رنگ 

آبی مــترو از ســبزی درخت ها به 

نظــرم قشــنگ می آیــد. خــودرو 

جلویم عکس جوانی را به شیشــه 

چســبانده. رادیو از فقــدان علی 

انصاریــان می گوید. تــوی اداره 

همه به ویژه آقایان و فوتبالی تر ها 

چه غمــی دارند! آقــای رحمتی، 

آبدارچی،  از عکســی کــه با علی 

انصاریان دارد حرف می زند و افق 

چشم هایش به ســمت خاطره ای 

خوش انگار پر می کشد. 

آقای رحمتی اهــل تربت حیدریه 

است و هروقت شعر «آمدم ای شاه 

پناهم بده» را در سالن آمفی تئاتر 

پخــش می کنیــم، شــانه هایش 

می لــرزد. داشــتم بــه مهربانــی 

بی حد آدم های دور و برم، به عشق 

عمیق و قشنگشــان بــه یکدیگر و 

به قهرمانانشــان فکر می کردم. از 

عطر گل سرخ ما مردم باران  های 

بی نهایت شمال سرازیر می شود. 

اشراق شــالیزارها را با خود داریم 

و شــهود گنــدم و گیســو ماهیت 

جهانمــان را معطــر کــرده. باور 

نمی کنی شهادت همه این روزها 

و سال های رفته را برایت می آورم. 

دیــده ای چطــور زنجیــر دعا در 

بیماری و اندوه عزیــز هنرمندی، 

ورزشــکاری، چهــره می پیچیــد 

بــه انگشــت های پیــر و جوانمان 

و همــه یــک دل و یک صــدا دعا 

می خوانیم؟ خیلی وقت ها جواب 

می گیریــم و خیلــی وقت هــا هم 

تســلیم مقــدر خداوندگاریــم. 

دیـــــــــده ای ســـوگ هـــــــای 

دســته جمعی مان در از دســت 

دادن عزیــزی چگونــه اســت؟ 

و  همــدل، صمیمــی  و  متحــد 

آن قــدر مهربــان کــه انــگار قلب 

جهــان می تپــد و دل هــای ما به 

هم متصل می شــود با ایــن همه 

مهــرورزی در اضطــراب انســان 

معــاصر، در بیماری هــای قــرن و 

ناملایــمات .مفهوم همســایه در 

ساختمان های ما قطعا با جاهای 

دیگر دنیا فرق دارد. 

هنــوز عطــر آش در کاســه های 

گیج کننــده  بــوی  و  ســفالی 

شله زرد های نذری می پیچد توی 

کوچه و خیابان و این یعنی همان 

مهربانــی بی دریغ کــه حرفش را 

زدم. خدا کند روزگار بــا ما و اهل 

زمین مهربان تر شــود! خــدا کند 

ویروس هــای ریــز مرمــوز ناپدید 

شــود به معجزه ای و عطــر لبخند 

و آشــتی بیاید وســط هفت ســین 

قشــنگمان بپیچد. ما نیــاز داریم 

که چای تازه دم کنیــم و عطر گل 

سرخ را تنفــس کنیــم. مــا مــردم 

عرفان و مــا خاطره بازیم و هنوز بر 

لب جوی هــای روان می نشــینیم 

و باغ هــای ایرانــی هنوز تــو را در 

فضــای وهم آلــودش بــا خــود به 

اســاطیر و دوردســت ها می بــرد. 

می خواهم بگویــم همدلی و وفاق 

با عطر باران و تســکین زخم های 

ما عجین اســت. قــدر خودمان را 

بدانیم و دراین روزها بیشتر به آینه 

دلمان رجوع کنیم. مــا این روزها 

بیشــتر نیازمند تســکین و تسلی 

هستیم. یک سبد مهربانی و توجه 

به همدیگر هدیــه کنیم. ماه را در 

ایوان به هم تعــارف کنیم. ناگهان 

صبح بر می خیزیم و همان طور که 

عینکمان را با عجله روی صورتمان 

جابه جا مــی کنیم، شــاید پیامی 

دریافت کنیم که هیــچ توقعش را 

نداشــتیم. حسرت به دل خودمان 

و زندگی مان نشــویم. جهان شهد 

و شهود و شکر اســت. به مهربانی 

دسته جمعی ایمان دارم، به سرود 

آشتی و عشق.

گفت وگو با فاطمه عمادالاسلامی، همسر شهید کاوه
که ۴ دهه در کنار کمک به زنان تلاش کرد تاب آوری را در خانواده ها ارتقا دهد
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هم زمان با فجر فاطمی، 
بسیاری از زنان زندانی چشم انتظار کمک  نیکوكاران هستند؛ 

آن ها پس از آزادی نیز شرایط اقتصادی سختی دارند

  برخی می پندارند که زن مسلمان بر سر دوراهی است 

و باید یکی از الگوها را برگزیند: یا به الگوی غربی تن 

دردهد یا خانه نشینی و محرومیت از کمالات را انتخاب کند. از 

این ۲ الگو که بیشتر با یکدیگر در ستیزند و مخالفان و موافقان 

خود را دارند، هرکدام سعی دارد دیگری را قانع و تسلیم کند. 

در این میان، گاهی  در میان جنگ های رسانه ای که با گسترش 

فضای مجازی نیز گسترده شده اســت، زن جوان امروز دچار 

سردرگمی می شود که میان ۲ دیدگاه، کدام می تواند درست 

باشد. اما  گفتمان الگوی ســوم زن مسلمان نه با دیدگاه های 

غربی ســنخیت دارد، نه برمبنای دیــدگاه شرق او را قضاوت 

می کند. الگوی سوم زن مسلمان همان چیزی است که مقام 

معظم رهبری بارها به آن اشــاره کرده انــد: «زن به یک جایگاه 

مصنوعی و تصنعی و تشریفاتــی احتیاج ندارد، جایگاهی که 

دون شأن متانت و ســکینه و آرامش روحی اوست. در طبیعت 

الهی زن، آن چنان لطافت و زیبایی و گرمای محبتی وجود دارد 

که می تواند هم خــود را و هم محیط پیرامون خــود را -چه در 

داخل خانه، چه در هر محیطی که باشــد- به طرف معنویت، 

پیشرفت و علو مقامات علمی و عملی سوق دهد و پیش ببرد.» 

ایجاد نگاه جدید در مدیریت توانسته است گامی نو برای ایجاد 

تحول در مشکلات زنان جامعه باشــد، اگرچه در این پویایی، 

هنوز بر این باور هســتیم که این اراده که امروز در 

زنان دیده می شود ریشه در آموخته هایی 

دارد کــه از مادرانشــان بــه ارث 

برده انــد، همان ها کــه ۴ دهه 

پیش توانســتند تغییری در 

سرنوشــــت خـــــــود و 

فرزندانشان ایجاد کنند. 

معــمار کبیــر انقلاب، 

حضرت امام(ره) بر این 

باور بودند کــه زنان با 

حفظ شئونات اسلامی 

می تواننــد در همــه 

عرصه هــای اجتماعی 

حضــور فعــال داشــته 

باشــند. این نگاه عمیق و 

اندیشمندانه ســبب تغییرات 

اساســی در جایگاه زنان و ارتقای وضعیت آنان در عرصه های 

مختلف می شود. یکی از مهم ترین حوزه های حضور زنان عرصه 

علم و فناوری اســت. ســواد که یکی از شــاخص های توسعه 

انســانی کشــورها محســوب می شــود، بعد از انقلاب، رشد 

چشمگیری یافته اســت. در ســال ۱۳۵۵ زنان تنها ۲۷ درصد 

باسوادان کشور را تشــکیل می دادند اما بر اساس سرشماری 

سال ۹۵ این میزان به ۸۷ درصد افزایش یافته است. افزایش آمار 

عدالت آموزشی تنها در سطح مقطع ابتدایی نبوده است و  امروز 

شاهد هستیم ۶۳ درصد از دانش آموختگان دانشگاهی و مراکز 

علمی را زنان تشــکیل می دهند. تعداد دانش آموزان دختر در  

سال های بعد از انقلاب نزدیک به ۳ برابر شده است. این تغییرات 

چشمگیر که در عرصه اقتصادی کاملا به چشم می آید از مشاغل 

خرد خانگی تا حضور صنایع بزرگ در معادن از کشــاورزی تا 

باغداری و پرورش گیاهان، از مشاغل مقدماتی تا بازرگانی، همه 

و همه، عرصه میدان فعالیت های زنان است و در میان بهترین و 

موفق ترین کارآفرینان، به جرئت می توان از زنان یاد کرد. بسیاری 

از فعالان رسانه به عنوان زبان گویای جامعه زنان هستند. بعد از 

انقلاب، نهادهای زیادی با رویکرد تربیتی و فرهنگی ایجاد شدند 

که هرکدام در بخش های تخصصی توانستند کارنامه 

موفقی داشــته باشــند. هم اکنــون از نظر 

بهداشت و سلامت، ایران در وضعیت 

بســیار خوبــی بــه سر می بــرد. 

مرگ ومیر مــادران در کشــور 

کاهش بســیار چشمگیری 

یافته است. طبق آمارهای 

انجام شــده، امیــد بــه 

زندگی در بین زنان به ۷۸ 

ســال رســیده اســت. 

اگرچه نمی توان چشم بر 

مشکلات جاری بست اما 

با همت زنان مسلمانی که 

خــود الگــوی ســوم زن 

هستند، می توان به آینده امید 

داشت.

تاب آوری زنانه در روزگار کرونا 

  شاید برایتان اتفاق افتاده 

باشــد به این فکر کنید که 

چه طور فلانی بــا اینکــه در شرایط 

ســخت زندگــی قــرار دارد امــا در 

تحصیل یا در شغل تا چه اندازه  فرد 

موفقــی اســت، موفقیــت در عین 

شرایط اســترس زا و ســخت! تفاوت 

این نوع از افراد با بقیه در چیســت؟ 

چه چیــزی آن ها را از بقیــه متفاوت 

کرده است؟

مصداق این جملات،همان  باز کردن 

مفهوم تاب آوری زنــان در خانواده و 

اجتماع اســت. همه گیــری ویروس 

منحوس باعث شد سال گذشته همه 

توجهــم را روی آموخــتن و تحقیق و 

تفحص درباره موضوع تاب آوری زنان 

در جامعه و خانواده در ایام کرونایی 

متمرکز کنم.  خروجی این مطالعات 

نشــان می دهد تفاوت زنانی که در 

شرایــط ســختی زندگــی می کنند 

اما موفق هســتند در همین عبارت 

مشخص می شود. تفاوت این افراد با 

دیگر هم نوعان خود در یک وضعیت، 

در همین مفهوم تاب آوری در اصول 

مدیریتی نهفته اســت.کرونا هم در 

واقع، خود، یکی از مؤلفه های اصلی 

ایجاد شرایط تنش زاست.

تعاریف مختلفــی از واژه «تاب آوری» 

تا امروز ارائه شــده اســت. تاب آوری 

(Resilience) یعنــی کنــار آمــدن 

موفقیت آمیز افراد با شرایط استرس 

و تنش زا. تــاب آوری یعنی در شرایط 

آسیب زا پرورش یافتن، آسیب دیدن 

و به رشدی بیش از پیش دست یافتن.

یک مفهوم اصلــی در این واژه نهفته 

است آن هم بازگشت پس از رویداد یا 

اتفاق ناخوشایند است. این عملکرد 

همان احیاپذیری اســت بدین معنا 

که وقتی مشــکلی پیش می آید، در 

شرایط استرس زا بهترین عملکرد را 

نشــان دهیم و به  شرایط قبلی خود 

برگردیم. یعنی نگذاریم شرایط باعث 

پس رفت ما بشــوند و ما را در یک جا 

ثابت نگــه دارند یا به عقب بکشــند. 

گاهی بــه اندازه ای کــه می خواهیم 

تــاب آور نیســتیم اما بــرای شروعی 

آگاهانه باید روی نقــاط قوت تمرکز 

کرد و زخم هــا و جراحت هایی را که 

از نبرد با چالش هــای زندگی ایجاد 

شده اند پذیرفت.

 تاب آوری زنانه و کرونا

ورزش: زنان در این ایام می توانند با 

ورزش منظــم در خانــه و محیط های 

ایمن و رسیدگی به بهداشت جسمانی 

با انجام فعالیت هــای فیزیکی انرژی 

بیشتری کسب کنند.

مطالعــه: بــرای ســلامت روحــی 

می توانند از طریق مطالعه ذهن خود 

را تازه و به روز نگه دارند.

عبادت: هم چنین نکته کلیدی دیگر 

برای تاب آوری در ایــن دوره عبادت و 

خواندن نماز و خلوت کردن با معبود 

لایزال است. اتصال به انرژی و قدرت 

پروردگار می تواند به ما زنان و مادران 

سرزمینــمان نیرو و توانــی دوچندان 

ببخشد.

 مؤلفه های تاب آوری زنان

با ایــن حــال، بــر اســاس تازه ترین 

مقالات به روزشــده، به نظر می رسد 

مؤلفه هــای مختلفی بــرای موضوع 

تاب آوری زنــان تعریف می شــود اما 

وجه قالب تاب آوری زنان روی آوردن 

به زندگی معنوی و نگرش رشــد یافته 

در بستر معنویات است. اما یادگیری 

و رشد در شرایط پر تنش، تشخیص و 

پرورش توانایی و استعدادهای خاص، 

تمرین و مدیریت خشــم و اســترس، 

پرورش توانایی و استعدادهای خاص، 

یافــتن معنــا در بحران هــا، تحمــل 

تنهایــی و شکســت های اجتماعی، 

شناســایی و تشــخیص دوره هــا و 

بخش های پرتنــش زندگــی و ... از 

دیگر بخش های مهــم در مؤلفه های 

تاب آوری زنان است.

 لاله سادات کوثری
روزنامه نگار
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عک

لیلا طالقانی
فعال فرهنگی

 پرتو  

الگوى سوم زن مسلمان

   انقلاب اسلامی ایران قرائت متفاوتی از موضوع زن ارائه کرده است. کافی است 

سر بچرخانیم و به زنان اطرافمان نگاهی بیندازیم. تفاوت دیدگاه، اندیشه و سبک 

زندگی را می توان در نســل فعلی به نظاره نشســت، زنانی که هرکدام می توانند 

پایه گذار نســلی موفق برای جامعه باشند. این روزها ســطح آگاهی زنان نه تنها 

در بحث اشتغال افزایش پیدا کرده اســت بلکه زنان خانه دار نیز به مراتب دارای 

مهارت ها و تخصص های ویژه ای هستند که در زمینه تربیت فرزند به آن ها کمک 

می کند. 
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 دهه در کنار کمک به زنان تلاش کرد تاب آوری را در خانواده ها ارتقا دهد

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



او از زمانی که از 

زندان آزاد شده 

است برای مردم 

ترشی درست 

کرده، سبزی 

پاک کرده و در 

خانه هایشان 

کارهای نظافت 

انجام داده است. 

پسرش هم در 

یک پیک موتوری 

کار می کند، اما 

باز هم دخل این 

خانه با خرجش 

نمی خواند. تا 

به حال خیلی 

برایش پیش آمده 

است که به دلیل 

سوءپیشینه به 

او کار نداده اند. 

حتی وقتی برای 

پرستاری از افرادی 

در خانه مراجعه 

می کند، به دلیل 

سوءپیشنه عذرش 

را می خواهند

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده 

باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شــهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  همسایه ای داریم که بی اندازه سروصدا می کند و می گوید
چهاردیواری اختیاری. از طرفی، نمی خواهیم حرمت همسایگی 

را هم زیر پا بگذاریم. چه طور می توانیم به او تذکر قانونی دهیم؟

در مزاحمت های مربوط به آپارتمان نشینی، بهتر است 

ابتدا با صحبت و جلسه اعضای ساختمان، مشکل برطرف 

شود. در غیر این صورت، برای اقدام قضایی، به مستندات 

ایجاد مزاحمت نیاز است. ابتدا می توانید اظهارنامه ای از 

طریق دفتر خدمات قضایی برای همسایه ای که مزاحمت 

ایجاد کرده است ارســال کنید. البته اگر همسایه های 

دیگر هم از مزاحمت شاکی هستند، می توانید چندنفری 

اظهارنامه را ثبت کنید (تا این مرحله، بدون ورود به مراجع 

قضایی، تذکر قانونی مد نظر شــما محقق می شــود.) 

اما اگر با وجود ارسال اظهارنامه، مزاحمت ها هم چنان 

ادامه داشــت، هنگام مزاحمت، تماس با ۱۱۰ و تنظیم 

صورت جلســه هم می تواند جزو مستندات شما باشد تا 

اگر قصد شکایت دارید، با پیوست آن ها به شورای حل 

اختلاف محل یا دادسرا برای ثبت دادخواست یا شکواییه 

مراجعه کنیــد. (برای رســیدگی به شــکایت مزاحمت 

همسایه ها حتما فهرســتی از آزار و اذیت های همسایه 

مزاحم و نوع مزاحمت و تاریخ آن تهیه و در صورت امکان، 

با مدارک تصویری یا صوتی اقدام قضایی را شروع کنید.) 

برای اطلاعات بیشتر، به قانون تملک آپارتمان ها مراجعه 

کنید.

   همسرم ماشینی را با قولنامه و وکالت محضری خرید اما
یک روز بعد، همسر فروشنده خودرو را برای مهریه توقیف کرد. ما 
شکایت کردیم و در روز رسیدگی، نه فروشنده در دادگاه حاضر شد 

نه همسرش. آیا این حضور نیافتن به نفع ماست؟

به صورت کلی، نمی توان گفت که حضور نیافتن خوانده 

در جلسه رسیدگی باعث صدور رأی علیه  او می شود. در 

فرض سؤال اشاره ای به اینکه آیا خواندگان لایحه ای نیز 

برای جلسه رسیدگی ارسال کرده اند یا خیر نشده است. 

(اگر الزامی از جانب مرجع قضایی برای حضور طرفین 

بیان نشده باشد، آن ها می توانند بدون حضور در جلسه، 

لایحه دفاعیه خود را ارسال کنند.) حال اگر فرض بگیریم 

خواندگان (فروشنده و همسرش) در جلسه بدون ارسال 

لایحه حاضر نبوده اند، در این صــورت نیز نمی توان به 

صورت قطعی گفت کــه رأی علیه آن ها صــادر خواهد 

شد. در این مورد، ادله و مســتندات ارائه شده خواهان 

تأثیر مهمی در صــدور رأی دارد. رأی با توجه به مدارک 

ارائه شده صادر می شود و نیازی به تجدید جلسه نیست.

  پدرم از آنجایی که سواد نداشت، به برادرم حق امضا داد اما
حالا بعد از فوت پدرم فهمیده ایم برادرم بخشی از اموال را به نام 

خودش زده است. چه کار باید کنیم؟

سؤال خیلی کلی و گنگ است. بدون رؤیت و آگاهی از 

وکالت ثبت شده برای حق امضا که مفاد و بند های اجازه 

عنوان شده مشخص باشد، نمی توان پاسخ دقیقی داد.

  من از همســرم جدا شــده ام و خیلی از اقوام و آشــنایان
بی خبرند. متأسفانه او در فضاهای مجازی عکس هایی می گذارد 
که در شأن خانواده ما نیست. حتی فرزندانم ناراحت اند و شئون 
مرسوم هم رعایت نشده است. از او خواستم این کار  را نکند اما 
می گوید من دیگر همسر او نیستم. راهکار چیست؟ آیا می توانم 

اعاده حیثیت کنم؟

اگر در تصاویر منعکس شــده ردی از تصاویر شما وجود 

ندارد، نمی توانید ادعایی برای حیثیت داشته باشید، زیرا 

همسر سابق شما دیگر رابطه ای با شما ندارد که بتوانید 

بگویید شــأن خانوادگی را رعایت نمی کند، اما اگر در 

تصاویر منعکس شده تصویر شما و فرزندانتان نیز وجود 

دارد که باعث آبروریزی می شــود، می توانید دراین باره 

شکایت کنید.

«به مقدار لازم» 
خوب بودن بسه! 

وســایل  به روزتریــن  خریــدن    

سیسمونی، انوع و اقسام لباس ها، 

شیوه رفتار، نوع غذای کمکی و دستور تهیه 

آن ها، همه و همه، را از روی نسخه هایی که 

مادران در اینستاگرام می پیچند برمی دارد. 

کافی است یکی امروز فلان غذای کمکی را 

تبلیــغ کند. تــا آن را ســفارش ندهــد، آرام 

نمی گیرد. کار و زندگی اش را گذاشته است 

تــا مانند هــمان مــادران بــا وســایل خانه 

اسبا ب بازی بسازد و بازی هایی ترتیب بدهد 

تا به گفته آنان، خلاقیــت کودک ده ماهه را 

تقویت کند.

آخ! یادش رفته بود کتاب قصه پلاســتیکی 

بخرد تــا دخترش در حــمام مطالعــه کند! 

یــادش رفته چراغ خــواب موزیکالــی بخرد 

که شعر انگلیســی می خواند و می گویند از 

همین حالا بچه هــا را دوزبانه بــار می آورد. 

چرا وقــت نکرد هر مــاه دخترش را بــه آتلیه 

ببرد و برایش عکس بگیرد؟ چرا امروز ناچار 

شد هنگام انجام کارهای خانه، یک ساعتی 

او را جلو تلویزیــون بگذارد؟ چرا یادش نبود 

کارهای روزانه فرزندش را در دفتر خاطراتی 

بنویسد که برای بزرگ ســالی اش یادگاری 

نگه دارد؟ چرا مجبور شــده اســت به دلیل 

کار بیرون، بــرای دخترش پرســتار بگیرد؟ 

چرا ...؟ چرا ...؟ و «چرا»های تمام نشدنی.

مادرشدن در کنار همه زیبایی هایش سخت 

و چالش برانگیــز، وقت گیر و خســته کننده 

اســت و اگر مــادری، پیوســته خــودش را 

براســاس دیده هــا و شــنیده های دیگران 

ارزش گذاری کند، نور علی نور است.

مــادران و مادربزرگ هــای مــا خیلــی 

خوشــبخت بودنــد کــه در خانــه بچــه 

می آوردنــد، بــزرگ می کردند و آن هــا را به 

خانه بخت می فرســتادند. مــادر امروزی از 

قضاوت شــدن می ترســد و  باید برای انجام  

کارها و شــیوه تربیــت فرزندانــش رضایت 

اطرافیان را  جلب کند. در این میان، هجوم 

آموزش ها و تبلیغات تلویزیون و شــبکه های 

اجتماعــی به ویــژه اینســتاگرام نمی گذارد 

لحظه ای تنها باشــید و خودتان برای رشــد 

و تربیت فرزندتــان تصمیم بگیریــد. اینکه 

شــبکه ای همواره آگهی آمــوزش زبان را در 

گوشــتان زمزمه کند به تدریج احساس نیاز 

را در شــما بــه وجــود مــی آورد و خودتان را 

قانع خواهیدکرد اگر چنیــن کاری را انجام 

ندهید، مادر خوبی نیستید.

اگر کودکتان را بــا انواع و اقســام غذاهای 

کمکی تغذیه نکنید یا برایش اســباب  بازی 

پرورش خلاقیت نخرید، تحصیلاتتان به هیچ 

کاری نخواهدآمــد. یکــی از نظریه پردازان 

حوزه روان شناســی معتقداســت: مــادر به 

انــدازه کافــی خوب بــه طبقــه اجتماعی و 

اقتصادی ربطی ندارد. یعنــی لزوما مادر با 

ســواد مادر بهتری نیســت چون مادر بودن 

امری غریزی است و تکامل، مادری کردن را 

به عنوان یک گنجینه به ما داده است.

دســترس،  در  همیشــه  مــادری  اگــر 

پاســخ دهنده به نیازهای کــودک، همدل، 

حامی و صبور هســتید، به مقدار لازم خوب 

بوده ایــد. نیازی نیســت بــه دنبــال کاری 

خارق العاده باشید. خودتان را بیش از اندازه 

بــرای  کامل بــودن آزار ندهید زیــرا کمال 

واقعی وجود خارجی نــدارد. گاهی بی غذا 

بودن بچه ها، تمیز نبودن همیشــگی خانه 

و خیلی موارد دیگــر برای زنی که هم همسر 

اســت، هم بیرون از خانــه کار می کند و هم 

خانه و زندگی را باید ســامان دهی کند، در 

همه جای دنیا طبیعی است. مادری کنید، 

بدون نگرانی و دلشوره های دیگران.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 صدف  

انتخاب 
یک بخشدار زن 

در گلبهار

فاطمه حامد که سابقه 
سال ها کار در حوزه بانوان را 

در کارنامه خود دارد به عنوان 
نخستین بخشدار زن گلبهار 

انتخاب شد.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

 سهم ۲۰ درصدی 
زنان از بیمه

مشاور وزیر کار در امور بانوان و خانواده گفت: 
سهم زنان بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی 
از ۱۸/۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰/۳ درصد تا 
پایان شهریور سال جاری افزایش یافته است. 
وحیده نگین اظهار کرد: سهم زنان 
بیمه  شده سازمان تأمین اجتماعی 
به عنوان نماد بازار کار رسمی که ۸۲ 
درصد کل بیمه شده ها  تحت پوشش 
این سازمان هستند، به ۲۰/۳ درصد 
تا پایان شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته 
است که نشان دهنده افزایش سهم زنان در بازار 
کار رسمی است.

همسر اورمزد 
و زاده شدن شاپور
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  نرسی، شاه ساسانی، فرزندی داشت به نام اورمزد که 

جانشین او شد. پس از ۹ ســال، بی آنکه وی را پسری 

باشد، مرگ را در آغوش کشــید. تخت پادشاهی پس از اورمزد 

بی شــهریار ماند. موبدان در پــی چاره بودند و در سرای شــاه 

گشتند تا آنکه لاله رخی در میان  کنیزان سرای اورمزد دیدند که 

از وی بــار داشــت. تابندگــی رخش، مــژگان بلنــدش، موی 

پیچانش، همه، بر زیبایی او می افزود.

نگه کرد موبد شبستان شاه

یکی لاله رخ دید تابان چو ماه

سر مژه چون خنجر کابلی

دو زلفش چو پیچان خط معقلی

خبر بارداری او باعث شــادی دربار شد و تاج کیانی را بر سرش 

گذاشتند و بســیار زر بر سر و پایش ریختند. زن گل رخ شاپور 

تاج را تا زمانی که فرزند متولد شــد، به امانت داشــت. فرزند 

ماه روی و اورمزد را شاپور نام نهادند.

 نوشه و طائر عرب 
نرسی، پادشاه ایران، دختری به نام «نوشه» داشت که زیبا 

همچون گل های بهار بود و دارای کمالات کیانی. چون 

پادشاهی ایران به شاپور رسید و شاپور کودکی بیش 

نبود، فکر حمله به تیســفون در سر طائر عرب افتاد. 

طائر ســپاهی جمع کرد و راهی تیسفون شد و هرچه 

فرزندی که تربیت 
می کنید آیاگلیمش را 
از آب بیرون می کشد

  از میان دغدغه های مادرانی که دل نگران 

انتخــاب رشــته دختران خــود بــرای دوره 

دبیرستان هستند، چندی پیش روایت های متعددی 

از مادران شنیدم درباره دل نگرانی های آن ها درباره 

انتخاب رشــته دخــتران دبیرستانی شــان، و 

اضطراب های خانوادگی را شــاهد بودم کــه پدر و مادر 

سعی داشتند بهترین انتخاب را با توجه به توانایی های 

دخترانشان و شرایط شغلی و کســب و کار در ایران برای 

زنان داشته باشند، و دختران نوجوان در سودای دستیابی 

به رؤیاهای بلند و بی انتهایی که نشان از نداشتن تجربه و 

شناخت از واقعیت های ســخت زندگی و تلخ کامی های 

عرصه تأمین اقتصاد برای بقا دارد. سودای برخی دختران 

نوجوان برای بازیگر یا فوتبالیست یا هنرمند  شدن، مثلا 

یک نقاش یا عــکاس موفق در تقابل بــا محبوبیت های 

اجتماعی برخی مشاغل دیگر مانند پزشکی و مهندسی 

قرار می گیرد و والدین که دغدغه جلب رضایتمندی فرزند 

از حرفه آینــده، برخــورداری از جایــگاه اجتماعی بالا و 

مقبولیت تحصیلی و رقابتی بین فامیل و بستگان را دارند، 

با او وارد چالش می شوند زیرا به جنبه های متعددی فکر 

می کنند در حالی که دختر نوجوان تنها به رؤیاهایش و 

تحقق آن ها می اندیشد. این ویژگی دوره نوجوانی است. 

با وجود این موارد که برشمردم، تصور کنید برخی دختران 

هیــچ تمایلی بــه ادامه تحصیــلات در مقاطــع بیش از 

دبیرستان نداشته باشند. یعنی چه سودای رفتن به خانه 

بخت و فرزندپروری داشته باشند چه حتی درباره ازدواج 

زودهنگام برنامه ای نداشته باشند، اگر تمایل  یا استعداد 

کافی یا شرایط مالی خانوادگــی برای ادامه تحصیل در 

مقاطع تحصیلی عالی را نداشته باشند یا خواهر و برادر 

بزرگ تر خود را دانش آموخته بیکار یا پشــت سد کنکور 

ببیننــد، در این شرایــط والدین چگونه به آنان مشــاوره 

می دهند یا جامعه چه برنامه ای بــرای نوجوانانی از این 

گروه دارد؟ آنان قرار است چگونه در آینده و بزرگ سالی از 

نظر اقتصــادی زندگی خــود را تأمین کننــد و وارد بازار 

اشــتغال شــوند و به عبارتی گلیــم خــود را از آب بیرون 

بکشند؟ ممکن است شما نیز در سری برنامه های «عصر 

جدید» دخترانی را دیده باشید که هدفی جز تحصیل و 

دانشــگاه دارنــد، دخترانی کــه رؤیای خوداشــتغالی، 

کارآفرینی یا حتی انجام  اموری را دارند که تاکنون چندان 

زنانه قلمداد نمی شده است و تفاوت نسل نوجوان فعلی و 

جســارت زن میدان بودن آنان را بیشتر متذکر می شود. 

خانواده و جامعه برای مشاوره دادن یا آماده کردن دختران 

نوجوان برای ورود به بازار اشتغال و خوداتکایی اقتصادی 

چه رویکردی داشته است؟ یک گام به عقب برگردیم. خود 

شما به عنوان یک مادر یا یک خانم جوان بزرگ سال چه 

مهارت هایی برای کســب درآمد و امرار معــاش و تأمین 

هزینه های اقتصــادی زندگی تان و تضمیــن حفظ بقا 

دارید؟ اگر هیچ تخصص و مهارتی ندارید، آیا از شرایط 

کنونــی خود احســاس رضایتمنــدی داریــد؟ یکی از 

واقعیت های مسئله ساز و آسیب رسان به جامعه به ویژه 

جامعه زنان که از آسیب پذیری بیشتری نیز در مقایسه با 

مردان برخوردارند این اســت که جامعــه و متعاقب آن 

خانواده هیچ برنامه ریزی ای بــرای آموزش مهارت های 

اشتغال و خوداتکایی برای افراد جامعه ندارد به ویژه زنان 

که بــه دلایــل فرهنگی نیــاز بیشــتری بــرای ورود به 

عرصه هــای مهارت آموزی دارنــد اما در بیشــتر موارد، 

خانواده و نهادهای آموزشــی از این امر غافل بوده اند. 

توجه نهادهای آموزشی به گنجاندن برنامه های مهارت 

آموزی جای خود دارد اما آیا شما به عنوان خانواده یک 

نوجوان و والدین او می توانید بنشــینید و منتظر اقدام 

نهادهای آموزشــی باشــید یا بــه عنوان ولــی و حامی 

فرزندتــان بــه آمــوزش دادن او مبــادرت می ورزیــد؟ 

دشــواری های زیســتن در قرن بیســت و یکم و مصائب 

متعــدد اقتصــادی و بحران هــای بی پایــان آن از نظر 

اجتماعــی، ضرورت آمــوزش مهــارت خوداتکایــی و 

خوداستقلالی در بخش اقتصاد را انکارناپذیر می کند. 

در بیشتر جوامع توسعه یافته، از همان کودکی، افراد با 

شناســایی استعدادهایشــان، به ســوی هدفمندی و 

کارآموزی هدایت می شــوند. یعنی برای جامعه اعم از 

اینکه کودکان دختر باشــند یا پسر، برنامه ریزی انجام 

می شــود و در مســیر متناســب با استعدادهایشان به 

کارآموزی ســوق داده می شــوند. این فقدان آموزش بر 

اساس استعدادیابی از دوره کودکی در جامعه ما سبب 

شده است سبک زندگی برای فرزندان به صورت صرف 

تحصیل فاقد مهارت آموزی تا هجده ســالگی ســبکی 

تحمیلی و عمومی قلمداد شود. تعداد کمی از فرزندان 

در سنین ورود به دبیرســتان با انتخاب فنی حرفه ای و 

کاردانش وارد عرصه کارآموزی همراه تحصیل می شوند 

که متأســفانه این انتخاب هــم دیرهنگام اســت و هم 

آن چنان کــه مورد نیــاز جامعه اســت فراگیر نیســت. 

انتخاب دوره های فنی حرفه ای و کار و دانش اگرچه در 

شرایط کنونی عملکرد عاقلانه تری محسوب می شود که 

با اتمام دوره دبیرســتان در یک کار مــورد علاقه دارای 

مهارت و قدرت اشتغال می شوند، این سبک جهت دهی 

به فرزندان امری است که جدا از نهاد آموزشی، و توسط 

والدین و خانواده، باید از کودکی آغاز شــود. پروراندن 

کودکان در میان حمایت های همه جانبه و افراطی آنان 

را از واقعیت های زندگی اجتماعی دور نگه داشته است 

در حالی که یکی از مهم ترین وظایف والدین تلاش برای 

کشف استعداد فرزند و جهت دهی به او با کمک گرفتن 

از مشاوران خانواده در راستای شکوفا سازی استعداد او 

و کارآموزی برای آینده اســت اما متأسفانه آنچه بیشتر 

کودکان ایرانی به ویــژه در طبقه متوســط و بالا تجربه 

می کنند رفتن به کلاس های متعدد آموزشی اعم از زبان 

و نقاشــی و ... اســت. در واقع، کودک ایرانی به جای 

شناسایی استعداد و آموزش یک حرفه متناسب با شرایط 

مالــی و اســتعدادهای ذاتــی اش درگیــر کلاس های 

تحمیلی متعدد می شــود کــه بازده به ندرت مناســبی 

دارند. وقت آن رســیده اســت که والدین کودکان را به 

عنوان ابزاری برای دســتیابی به رؤیاهای ازدست رفته 

خودشان تلقی نکنند و با نگاهی عمیق و آینده نگر، به 

آموزش گیری آنان جهت دهند. کارآموزی در یک حرفه 

را از کودکی و با نگاهی خردمندانه برای فرزند خود آغاز 

کنید.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

سر راهش بود به تاراج بــرد. در این زمان، 

نوشه در کاخ تیســفون به سر می برد. خبر 

دخت ماهروی نرسی به گوش طائر رسید. 

طائر از موقعیت استفاده کرد و نوشه را به 

اسارت برد.

طائر نوشــه را بــه همسری خــود درآورد. 

بعدها که شاپور به سن جوانی رسید در پی 

انتقام از طائر برآمد و به قلمرو وی حمله کرد.

 کنیزک و نجات جان شاپور

در خانه یکــی از همسران قیــصر روم، کنیزی 

که نــژادش به ایرانیان می رســید زندگــی می کرد. روزی 

شــاپور در رخت بازرگانی بــه روم رفت و پای بــه منزلگاه 

قیصر گذاشت. قیصر که از نام و نشان شاپور آگاه شد اورا 

بیهوش کرد و دستور داد تا در پوست خری قرارش دادند 

و او در مکانی دیگر بردند. همسر قیــصر نیز کلید جایگاه 

شــاپور را به کنیزک ســپرد. از طــرف دیگــر، قیصر عازم 

ایران شد و چون شاهی نبود شروع به تاراج کرد. کنیزک 

لحظه ای شــاپور را تنها نمی گذاشــت و از ایــن بلایی که 

بر سر شــاپور آورده بودند در رنج بود و چشمانش گریان. 

روزی با شــاپور که در پوســت خر بود صحبت کرد که «تو 

کیستی که دل به حال امروز تو گریان است؟». شاپور به 

کنیزک گفت اگر رازدارم باشــی، تو را آگاه سازم. کنیزک 

بر هرچه کتاب مقدس بود سوگند خورد. قرار شد کنیزک 

چند روزی شــیر گرم آورد و بر پوســت خر ریزد. سرانجام 

پوســت نرم گشــت و شــاپور با تنی خون آلــود و ناتوان از 

پوســت بیرون آمــد. کنیزک برای نجات شــاپور اســباب 

ســفر فراهم آورد و هنگامی کــه صاحبان خانــه نبودند، 

هردو فــرار کردنــد و راه درازی را طی کردنــد. چون پای 

به ایران گذاشــتند، شــاپور کنیزک پاک سرشت را بسیار 

ستود.

هم آزادی آن بت خوب چهر

بگفت آنچ او کرد پیدا زمهر

خبر بارداری او باعث شــادی دربار شد و تاج کیانی را بر سرش 

گذاشتند و بســیار زر بر سر و پایش ریختند. زن گل رخ شاپور 

تاج را تا زمانی که فرزند متولد شــد، به امانت داشــت. فرزند 

نرسی، پادشاه ایران، دختری به نام «نوشه» داشت که زیبا 

همچون گل های بهار بود و دارای کمالات کیانی. چون 

پادشاهی ایران به شاپور رسید و شاپور کودکی بیش 

نبود، فکر حمله به تیســفون در سر طائر عرب افتاد. 

طائر ســپاهی جمع کرد و راهی تیسفون شد و هرچه 

سر راهش بود به تاراج بــرد. در این زمان، 

نوشه در کاخ تیســفون به سر می برد. خبر 

بعدها که شاپور به سن جوانی رسید در پی 

انتقام از طائر برآمد و به قلمرو وی حمله کرد.

کنیزک و نجات جان شاپور

در خانه یکــی از همسران قیــصر روم، کنیزی 

مهربانو  دکتر مهتاب علی نژاد 
جامعه شناس

آرا
هر

  ش
ن|

ریا
فو

ه غ
دی

مه
س: 

عک

 روایت اول:صندوق خانگی که نان خانه اش را بست

دختر و پسرهایــش را به سر و ســامان رســانده بود. 

تنها پسر کوچکــش هنوز بــا آن ها زندگــی  می کرد. 

مهنازخانــم و همــسرش، نــوه دار هم شــده بودند. 

یک بقالی در کنار خانه شــان داشــتند و از درآمدش 

راضــی بودند. دلخــوش بودند به اینکه در این ســن 

و ســال هنوز سر پا هســتند و آخر هفته هــا بچه ها و 

نوه هایشــان به آن هــا سر می زننــد. عمــری از آن ها 

و زندگی مشترکشــان گذشــته بود. به قــول معروف 

آردشان را بیخته و الکشــان را آویخته بودند. آرامش 

چون رودی هرچند باریک در زندگی شان جاری بود 

تا اینکه زمزمه هــای راه اندازی صنــدوق وام خانگی 

میان زنان محله پیچید و همگی پیشــنهاد دادند که 

مهنازخانم صندوق را دســت بگیرد. کمی با خودش 

دودوتا چهارتا کرد و فکر کــرد که می تواند از پس کار 

بربیاید و در کنــار اینکه مشــکل خانواده های دیگر 

حل می شود، کمک خرجی هم برای خانواده خودش 

می شود.

چرخ صنــدوق خانگــی روی ریــل افتاد. هــر هفته 

قرعه کشی داشت و وام ها از یک تا ۱۰ میلیون تومان 

متغیــر بود. «هــر صندوق بســته به میــزان وامی که 

داشــتیم، اعضایش فرق می کــرد، امــا در کل ۳۰۰ 

نفر در صندوق عضو بودنــد. اوایل خیلی خوب پیش 

رفت و خیلی ها با مبلغ همین وام، مشکلاتشــان حل 

شــد. خودم هم به مبلغی که به عنوان شیرینی با هر 

وام می گرفتم، راضی بودم. حســاب و کتاب ها را هم 

خودم یک تنه انجام می دادم. به تعدادی از کســانی 

که می شناختم اعتماد کردم و از آن ها سفته نگرفتم.»

وام های صندوق بــه همین منوال تا ۱۴ ســال ادامه 

پیدا کرد، اما این مدت که تمام شــد، بــه جای اینکه 

مهنازخانم نفس راحتی بکشــد، نفســش در ســینه 

حبس ماند. تنها چیزی که فکرش را نمی کرد این بود 

که آخر کار صندوق، پول کم بیاورد. تا به خودش آمد، 

دید نه تنها از پولی که با هر وام ســهم خودش می شد 

نمانده بلکــه ۸۰۰ میلیــون تومان بدهی بــالا آورده 

است. «این بدهی خیلی ســنگین بود و ما سرمایه ای 

به این اندازه نداشتیم. هرچه داشتیم از خانه، مغازه، 

زمین، ماشین و وســایل خانه را فروختیم و ارث پدری 

که به شوهرم رسیده بود هم روی آن گذاشتیم و فقط 

توانستیم ۴۰۰ میلیون از مجموع بدهی را بپردازیم.»

همان زنانی که ســال های پیش مهنازخانم را تشویق 

می کردند که زودتر صندوق وام خانگی را راه بیندازد و 

هربار که قرعه وام به نام آن ها افتاد، دعاهای خیرشان 

را زبانی نثار او کردند، حالا که پای پول در میان بود، 

شاکی شده بودند و ۴۰۰ میلیون تومان بدهی، حکم 

بالقوه ورود به زندان مهناز بود که بالفعل شد. «زمانی 

که می خواســتم این وام ها را راه بینــدازم، هیچ کس 

به من نگفت که این کار ریســک دارد و باید حواست 

را شــش دانگ جمع کنــی. پولی که از وام به دســت 

می آوردم را هم بیشــتر به بچه هایم می دادم، اما بعد 

از آنکه به زندان افتادم، ۲ تا از پسرهایم به من پشــت 

کردند و گفتند می خواستی این کار را نکنی.»

یکی از روزهای تابســتان پنجاه ســالگی، پای مهناز 

به چهاردیواری زندان باز شــد. هر ســاعت در زندان 

برایش قدر یک ســال می گذشــت. در زندان حس و 

حال عجیبی همچــون یک ملحفه بــه دور او پیچیده 

بود که یــادآوری آن روزهــا برایش ملال آور اســت. او 

با آدم هایی روبه رو شــده بود که قتل هــم انجام داده 

بودند. زنی که همــه زندگی اش صدقــه سری دعای 

مردم چرخیده بود، یکباره چشــم بــاز کرده و خودش 

را در زندان دیده بود. «خیلی ســخت بود. تا یک ماه 

فقط گریه می کــردم. در زندان کمــتر می خوابیدم و 

بیشــتر بافتنی می بافتم تا هم خرج خودم را دربیاورم 

و هم هزار جور فکــر و خیالی که بــه سرم می زد میان 

کلاف های نخ کور کنم.»

 دعایی که در حرم حضرت ابوالفضل(ع) مستجاب شد

اما انــگار گرفتاری های مالی قصد گذر از سرنوشــت 

او را نداشــتند و هر بار با یک موج، کشتی زندگی اش 

را متلاطم تــر می کردنــد. «در هــمان روزهایــی کــه 

قرعه کشــی روی روال عادی برگزار می شــد و اوضاع 

خوب بود، پسرم از من و پدرش خواســت دسته چک 

بگیریم تا او بتواند کار کنــد. او هم ۷۰ میلیون تومان 

به نام شوهرم و ۵۰ میلیون تومان به نام من بدهی بالا 

آورد. شوهرم هم سال ۹۸ راهی زندان شد.»

شوهر مهناز ۳ ماه زندانی بود و بعد از آن، آزاد و مبلغ 

بدهی برایش قسط بندی شد. چند ماهی کار می کرد 

و ماهی یــک میلیون تومان قســط  ها را می پرداخت، 

اما از بهمن ماه ســال گذشــته تا همین حالا به دلیل 

همه گیری کرونــا و نبود کار و از طــرف دیگری اینکه 

پایش شکســت، نتوانســت کار کند و قســط ها عقب 

افتاد. حالا هم حکم جلــب او را گرفته اند. مهناز هم 

به این دلیل که زندان بود، نمی توانســت قسطش را 

پرداخت کنــد و بابــت تأخیر، مبلغ بدهــی اش بابت 

چک هایــی که پسرش کشــیده بــود بــه ۹۲ میلیون 

تومان رسید.

مهناز در زندان چاره ای نداشــت جز اینکه دســت به 

دعا بــردارد تا خدا گره از مشــکلش باز کنــد. یک بار 

که به مرخصی آمده بــود، در صفحات مجازی، عکس 

خانمی را دیــده بود که در حرم حــضرت ابوالفضل(ع) 

اســت. همان جا چشم هایش از اشــک برق زده بود و 

انگشــتانش بی اختیار زیر آن عکس نوشــته بود: من 

زندانی ام. بــرای من هم در حرم دعا کنید تا مشــکلم 

حل بشود. دست بر قضا، آن خانم نیکوکار بود و مبلغ 

۲۰۰ میلیــون تومان از بدهــی مهنازخانم را پرداخت 

کرد تا در ابتــدای پاییز امســال، دوران محکومیتش 

به پایان برسد.

دختر مهناز خانم، زمانی که مادرش زندان بود، بیشتر 

جهیزیه اش را فروخت تــا بتواند برای مــادرش وکیل 

بگیرد که شــاید زودتر از بند رها شود. خودش هم که 

قبل از رفتن به زندان هرچه داشت و نداشت، فروخت 

و در چاه بدهکاری ریخت، اما پر نشد که نشد. «وقتی 

که با کمک آن خیّر آزاد شــدم، خیلی خوشحال بودم 

و هستم. خدا را شــکر می کنم، اما بعد از زندان دیگر 

هیچ سرمایه، اعتبار و آبرویی باقی نمانده بود. با اینکه 

من و همسرم هردو داریم پیر می شویم، دوباره از صفر 

شروع کردیم. یعنی این طور بگویم که پسرم که ســال 

۹۸ از سربازی برگشته بود، خانه نداشتیم. من و پدرش 

هم در زندان بودیم. او به همراه نــوه ام که با ما زندگی 

می کند به این دلیل که پدر و مادرش جدا شده اند، در 

خانه دخترم زندگی  می کردند. بعد از اینکه آزاد شدیم، 

خانه ای با ۱۰ میلیون تومان رهن اجاره کردیم که حالا 

اجاره اش ماهی ۸۵۰ هزار تومان است.»

او از زمانی که از زندان آزاد شــده است برای مردم 

ترشی درست کرده، سبزی پاک کرده و 

در خانه هایشان کارهای نظافت 

انجام داده است. پسرش هم 

در یک پیــک موتوری کار 

می کند، اما باز هم دخل 

ایــن خانه بــا خرجش 

نمی خواند. تا به حال 

خیلــی برایش پیش 

آمــده اســت کــه به 

دلیــل سوءپیشــینه 

بــه او کار نداده انــد. 

وقتی برای پرستاری از 

افــرادی در خانه مراجعه 

می کند، به دلیل سوءپیشنه 

عــذرش را می خواهنــد. مهناز 

خانم پیش از این هم به فصلش ترشی 

و رب درســت کرده یا باقالی، نخود سبز و شوید 

پاک کرده است اما حالا هر کســی حاضر نیست به او 

کار بدهد فقط به این دلیل که سابقه زندان را همچون 

وزنه ای سنگین به دوش می کشد. برای نظافت خانه ها 

هم از طرف خانم هایی که در زندان او را می شناختند 

به افراد دیگر معرفی می شــود. شــوهرش هم تا پیش 

از این ماجراها راننده تاکســی تلفنی بود، اما حالا به 

گفته مهناز، پایش که خوب بشود، احتمالا باید خرت و 

پرت جمع کند و در جمعه بازارها بفروشد. «حالا علاوه 

بر آن ۲۰۰ میلیون تومانی کــه از بدهی صندوق باقی 

مانده اســت و باید بپردازم، ماهی یک میلیون و ۳۰۰ 

هزار تومان نیز باید برای بدهی پــسرم پرداخت کنم. 

هنوز بیش از ۶۰ میلیون بدهی ای هم که پسرم بالا آورد 

و به نام همسرم بود باقی مانده اســت. اگر سرمایه ای 

داشتم، دوباره همان بقالی را راه  می انداختم تا کمی 

چرخ زندگی مان تندتر بچرخد.»

از زمانی که بدهی ها مانند ابری سیاه او را در برگرفتند، 

روزی نیست که خودش را بابت راه اندازی صندوق وام 

خانگی سرزنش نکند. حجم غمی که روی ســینه اش 

تلنبار شده به قدری اســت که با گفتن این صحبت ها 

بغضش را می شکند. آن قدر این اتفاق او را بیزار کرده 

که معتقد اســت دیگر حالاحالاها ســمت هیــچ وام و 

صندوقی نمی رود. حالا به قول خــودش، امید او اول 

به خدا و بعد هم به پسرش است تا زندگی شان دوباره 

سر و سامان بگیرد.

 روایت دوم: حبس در ازای ۵۰۰ میلیون تومان

«دل تنگ توام که به داد دلم برســی» آهنگ پیشوازی 

اســت که قرار اســت از طریق خطوط، تلفن من را به 

خانمی متصل کند که ســال ها با وجــود اینکه همسر 

داشت، سرپرست خانوار بود، اما زندگی اش را دوست 

داشــت و برای ۳ فرزندی که حاصــل زندگی پرتلاطم 

آن هــا بودند می خواســت که تلاش کند. بــه هر دری 

می زد تا زندگی شان سر و سامان بگیرد. گرانی، تورم، 

ضرر و ... دســت به دســت هم دادند تــا چک هایش 

برگشت داده شــود و او حدود ۲ ســال از عمرش را در 

زندان و به دور از بچه هایش بگذراند.

محبوبه سال ۷۴ ازدواج کرد و در همان دوران نامزدی 

رؤیای شــیرینی که از زندگی مشــترک برای خودش 

ساخته بود تلخ شد. شریک زندگی اش اعتیاد داشت، 

نه بــه او، بلکه بــه بلایی خانمان ســوز. فکــر می کرد 

همین که او کنار همسرش باشــد و سازش کند برای 

ترک او کافی اســت. بارها تلاش می کــرد و بی نتیجه 

می ماند و فکر طلاق در ذهنش راه می گرفت، اما سریع 

فکرش را گمراه می کرد. حتــی وقتی خانواده 

همسرش به دلیل اعتیاد پسرشــان 

آن هــا را از خانــه ای کــه در 

اختیارشان گذاشته بودند 

بیرون کردنــد، محبوبه 

بازهــم می خواســت 

کــه زندگــی اش را 

بســازد. «دیگر به 

این نتیجه رسیده 

بودم کــه باید کار 

کنم تا زندگی مان 

بگــذرد. در خانــه 

اجاره ای مان لباس 

مــی آوردم و دوســت، 

همســایه و فامیل از من 

خریــد می کردند تــا اینکه 

اندک سرمایه ای برایم جمع شد.»

او در کنار اینکه همــسرش را به کلاس های 

ترک اعتیاد فرســتاده بود، خودش هم به کلاس های 

توجیهی برای همسران افــراد مصرف کننده می رفت 

تا بداند باید در خانه چه طــور رفتار کند. ضمن اینکه 

به فکر گســترش کار هم افتاد. یکی از اتاق های خانه 

اجاره ا ی شــان طوری بود که می شــد به مغازه تبدیل 

شود چون به ســمت کوچه در داشت. از صاحب خانه 

اجازه اش را گرفت تا آنجــا بوتیک راه بیندازد. «اوضاع 

خوب پیش می رفت. خوشــحال بودم که موفق شده 

بودم کاری راه بیندازم. کمی که گذشت، دسته چک 

گرفتم و با آن کار می کردم. کارم گرفته بود. از اتحادیه 

مجوز گرفته بودم و هرروز جنس های مغازه را بیشــتر 

می کردم تا اینکه کم کم از ســال ۹۵ بــه دلیل گرانی 

و تورم، برایم مشــکل مالی پیش آمد و چکم برگشــت 

خورد.»

 زندگی و کار در یک مغازه بیست وچهارمتری

محبوبه یک ســال را همین طور کــج  دار و مریز ادامه 

داد. اوضاع مالی شان تعریفی نداشــت. باید از خانه 

اجاره ای شــان می رفتند. او می خواســت یــک مغازه 

کوچک که ســوییت مانند هم باشد در محله خودشان 

اجاره کنــد، اما صاحب مغازه پیشــنهاد بهــتری به او 

داد و قرار شــد مغازه را قســطی به او بفروشد.  مغازه با 

سرویس بهداشــتی اش ۲۴ متر بود و همان جایی بود 

که قرار بــود محبوبه بــه همراه پسر و شــوهرش در آن 

زندگی و کار کنند. «دخترم باید به خانه بخت  می رفت. 

از طرف دیگر، بدهی داشــتم و هیچ پولی نداشتم که 

بتوانم برای او جهیزیه تهیه کنم. به همین دلیل بیشتر 

جهیزیه خودم را به دخترم دادم تا سر خانه و زندگی اش 

برود. همه چیزی که در آن مغازه برایمان مانده بود یک 

یخچال کوچک، بخاری، دراور، اجــاق خوراک پزی و 

چند ظرف بود.»

محبوبه یک ســال دیگر به همراه خانــواده اش در آن 

مغازه زندگی کرد. هنوز آن شب ها و روزها را به یاد دارد 

که از فکر و خیال بدهی ها خواب به چشمش نمی آمد. 

دلهره داشت و کاری هم از دستش برنمی آمد تا اینکه 

دی ماه ۹۷ بازداشــت شــد. تصویــر آن روز در ذهنش 

پررنگ اســت و هنوز خیلی خوب  یادش هست که چه 

لباسی بر تن داشت. «زمانی که بازداشت شدم، شاکی 

من یک نفر بود که ۲ چــک هفت میلیون تومانی از من 

داشــت و با تأخیر اقســاط، به ۱۸ میلیون رسیده بود. 

چک های من حدود ۵۰۰ میلیــون تومان بود که البته 

تنها حدود ۲۰۰ میلیون تومان افراد شاکی شده بودند 

و بقیه آن ها رضایت داده بودند تا به تدریج، قسطی به 

آن ها پرداخت کنم.»

هیچ جای آینده ای که برایش خودش ترسیم کرده بود 

فکرش را هم نمی کرد روزی پایش به زندان باز شود، اما 

این اتفاق افتاد و حدود ۲ سال در چهاردیواری زندان 

ماند. «آذر ماه امسال، زمانی که مرخصی بودم، متوجه 

شــدم ســتاد دیه برای بخشــی از بدهی هایم رضایت 

گرفتــه و ۷۴ میلیون تومــان آن را هــم پرداخت کرده 

است. ۴ چک من هم اعســار خورده بود و می توانستم 

آزاد شوم. باورتان نمی شــود وقتی این خبر را شنیدم 

آن قدر سبک شــده بودم که نمی توانســتم روی زمین 

بایستم. غافل گیر شده بودم. نه می توانستم گریه کنم 

و نه می توانستم آرام باشم.»

 دوباره به اول خط برگشتم

آزادی از زندان برای محبوبــه، امید به زندگی به ارمغان 

آورد، اما حقیقت تلخی را که بعــد از زندان پیش روی او 

بود نمی شــود انکار کرد. او پیش از زندان خیلی تلاش 

کرده بود همسرش پاک بماند و ۱۲ سال هم موفق شد، 

اما همسرش دوباره به اعتیاد برگشت و محبوبه از او طلاق 

گرفت. حالا در روزهای پس از زندان، نه تنها زندگی اش 

را از دســت داده بود بلکه اعتبار و سرمایه ای هم برایش 

نمانده بــود. «از زمانی که از زندان آزاد شــدم تا به حال 

روزهای سختی را گذرانده ام. معمولا زندگی همه آدم ها 

این طور است که اعتبار و سرمایه ای را در جوانی کسب 

می کنند تا در میان سالی و پیری خرج کنند، اما من بعد 

از زندان همه این ها را از دست دادم و دوباره به اول خط 

برگشتم. باز هم امیدم را از دست نداده ام و سرمایه ای که 

برای من هنوز باقی مانده خدا، خانواده و امیدم است.»

محبوبه تا پیش از اینکه گرفتار زندان شود، گاهی غذا 

درست می کرد و در بازارهای مختلف می فروخت. بعضی 

اوقات برای خانم هایی که در جلسات قرآن بودند تور یک 

یا چنــدروزه برگزار می کرد، اما حالا بــه دلیل کرونا این 

کارها تعطیل شده اســت و در این ۲ماه که از آزادی اش 

می گذرد، گاهی در خانه های مــردم کار می کند یا اگر 

در خیریه ها کاری برای بسته بندی و ... باشد، می رود و 

گاهی شارژ پول من کارتش را هم ندارد. پدرش هم پیش 

از این برای پاس کــردن بعضی از چک های او خانه اش 

را فروخت و حالا محبوبه میهمان خانــه  اجاره ای پدر و 

مادر اســت. «خیلی از جاهایی که برای کار رفته ام من 

را رد کرده انــد زیرا ملاک اولشــان جوان بودن اســت و 

من ۴۵ ســال ســن دارم. اگر سرمایه ای داشتم، دوباره 

لباس فروشــی می کردم تا بتوانم اقساط بدهی هایم را 

بدهم اما هنوز هیچ پولی به دست نیاورده ام. نتوانسته ام 

قســطی پرداخت کنم و تا به حال ۲ بار از اجرای احکام 

اخطار دریافت کرده ام.»

          هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز 
بد نبيند، اما روزگار اين طور پيش رفت كه چشم بعضى ها روز بد را ديد. كسانى كه گاهى با 
چنگ و دندان سعى كردند تا سر و سامانى به زند گى شان بدهند، اما همه چيز طبق روال 
عادى پيش نرفت و زندگى شان كلاف سردرگمى شده بود كه آن ها را راهى چارديوارى 
زندان كرد. در اين گزارش، روايتگر زندگى همسران و مادرانى هستيم كه بار سنگين را 
خودشان به دوش كشيدند تا يك گوشه زندگى را بگيرند و بچه هايشان رفاه بيشترى را 
تجربه كنند. با اينكه مسيرهايى از جنس و رنگى متفاوت را طى كرده اند، اما شاهراه قصه 

همه شان مشترك است كه زور بدهى و مشكلات مالى به توان آن ها چربيد و تا جايى كه 
توانست روزهاى عمرشان را در سلول هاى زندان به هدر داد. بر هيچ كسى پوشيده نيست كه نبود 

مادر در يك خانواده چقدر غم انگيز و البته با آسيب هاى جبران ناپذيرى همراه است، زنانى كه با جرائمى 
غيرعمد از حضور در كنار خانواده شان محروم شدند و حالا همه ما به مدد پويش «فجر فاطمى» كه از سيره 

حضرت زهرا(س) الگو گرفته است، مى توانيم به آزادى زنان زندانى كمك كنيم. البته آزادى از زندان براى اين 
بانوان، تنها كارى نيست كه بايد انجام شود و اين زنان بعد از آزادى نيازمند حمايت و البته اعتماد دوباره همه مان 
هستند. چه بسيار زنانى كه جرائمى غيرعمد مرتكب شده اند و بعد از آزادى از زندان، به دليل سوءپيشينه اى كه 
يدك مى كشند، هركسى حاضر به همكارى با آن ها نيست. خيلى از اين زنان هرروز، بارها و بارها براى جرمى كه 

قصدى براى انجام آن نداشته اند و محروميت را هم به ازاى آن تجربه كرده اند، مجازات مى شوند با حرف ها، 
نگاه ها و بى اعتمادى ما.

هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز           هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز           هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز           هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز هميشه مادربزرگ ها در دعاهاى خيرى كه بدرقه  مان مى كردند، مى گفتند چشمتان روز 
بد نبيند، اما روزگار اين طور پيش رفت كه چشم بعضى ها روز بد را ديد. كسانى كه گاهى با بد نبيند، اما روزگار اين طور پيش رفت كه چشم بعضى ها روز بد را ديد. كسانى كه گاهى با 
چنگ و دندان سعى كردند تا سر و سامانى به زند گى شان بدهند، اما همه چيز طبق روال چنگ و دندان سعى كردند تا سر و سامانى به زند گى شان بدهند، اما همه چيز طبق روال 

همه شان مشترك است كه زور بدهى و مشكلات مالى به توان آن ها چربيد و تا جايى كه همه شان مشترك است كه زور بدهى و مشكلات مالى به توان آن ها چربيد و تا جايى كه 
توانست روزهاى عمرشان را در سلول هاى زندان به هدر داد. بر هيچ كسى پوشيده نيست كه نبود توانست روزهاى عمرشان را در سلول هاى زندان به هدر داد. بر هيچ كسى پوشيده نيست كه نبود 

سعیده آل ابراهیم

یک بار که به مرخصی آمده بود، در 
صفحات مجازی، عکس خانمی را دیده 
بود که در حرم حضرت ابوالفضل(ع) 
است. همان جا چشم هایش از اشک 
برق زده بود و انگشتانش بی اختیار زیر 
آن عکس نوشته بود: من زندانی ام. 

برای من هم در حرم دعا کنید تا 
مشکلم حل بشود. دست بر قضا، آن 
خانم نیکوكار بود و مبلغ ۲۰۰ میلیون 
تومان از بدهی زهراخانم را پرداخت کرد

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۰  بهمن  ۱۳۹۹

۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۳۲۰

هم زمان با فجر فاطمی، بسیاری از  زنان زندانی
 چشم انتظار کمک  نیکوكاران هستند؛ 

آن ها پس از آزادی نیز شرایط اقتصادی سختی دارند

روزهای 
پس از آزادی

۲شنبــــــه
۲۰  بهمن  ۱۳۹۹

۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۳۲۰



شهید کاوه 

شب هایی که به 

مرخصی می آمد 

و سر بر بالین 

می گذاشت، 

غصه رزمندگانی 

را می خورد که 

مشغول مبارزه در 

خط مقدم بودند. از 

طرفی، همسرش 

هم مانند او از 

فکر سفره خالی 

آدم هایی که هرروز 

آن ها را می دید 

بی خواب  می شد

«زن آقا» 
آینه دار قصه های 
یک روستا

  بدون شک در طول زندگی کتاب خوانی مان چندین سفرنامه 

هم خوانده ایم. ممکن است خواندن سفرنامه را امتحان کرده 

باشــیم و به نظرمان آمده باشــد ژانر مــورد علاقه و جذابــی برایمان 

نیست. اما همه سفرنامه ها شبیه هم نیستند. بعضی سفرنامه ها بیش 

از آنکه شرح و گزارش نویسی از یک سفر هیجان انگیز چندروزه باشند، 

داستان هایی روایت می کنند که در سفری متفاوت پیش آمده و راوی 

از دل سفرش قصه ها را بیرون کشیده است. در این شماره می خواهیم 

یکی از همین سفرنامه های داســتانی را به شما معرفی کنیم، کتابی 

که ظاهرش به ســفرنامه نمی خورد اما به راستی حس و حال سفرنامه 

را دارد. کتاب «زن آقا»، نوشــته خانــم زهرا کاردانی، ماجرای ســفر 

تبلیغی یک ماهه همسر جوان او در ماه رمضان به یکی از روستاهای 

جنوب ایران است. طرح جلد و ظاهر کتاب این طور می گوید که باید 

با اثری کلیشــه ای درباره حــس و حال معنوی تبلیــغ در ماه رمضان 

روبه رو باشــیم، اما این طور نیســت. طلبه جوان همراه همسر و ۲ 

فرزنــدش برای تبلیغ به روســتا می رود. همــسرش که مردم 

روســتا به او می گویند زن آقا زن جوانی است که در این 

ســفر یک ماهه فرصــت دارد مــردم یک روســتا را از 

زاویه ای دیگر ببیند، مهربانی و مهمان نوازی شان 

را توصیف کند و در برابر هر اتفاقی که در روز و 

شب آن روستا برایشــان می افتد عمیق شود، 

بنویسد و از تجربه های ساده برای خودشان 

مســیری برای پختگی بســازد. قلم خانم 

کاردانی روان و صمیمی و بی شــیله پیله 

اســت. این نویسنده مشــهدی گرافیک 

خوانده و برای مجله هــای مختلفی قلم 

زده است. او در این روایت سی روزه خارج 

از کلیشه های مرسوم که به طور معمول 

مخاطبــان هــم انتظــارش را دارنــد، از 

چیزهــای تازه می گویــد. نه تنهــا از نگاه 

خودش به مردم روســتا بلکه از نــوع نگاه 

مردم روســتا بــه طلبه جــوان و خانواده اش 

حرف می زند. همین چیزهاست که کتاب را به 

یک ســفرنامه داســتانی خواندنی تبدیل کرده 

است که به زعم بسیاری از خوانندگانش «بانمک»، 

«جالب» و «خودمانی» هم هست. شاید این ویژگی ها 

از آن جهت به دســت آمده کــه راوی یا همان نویســنده 

تلاشی برای رســیدن به نتایج اخلاقی اثرگذار نداشــته. فقط تلاش 

کرده است آینه دار قصه های روستا باشد.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

روز شمار فعالیت های 
زنان مشهد در آستانه 
انقلاب اسلامی ١٣٥٧

  مرور فعالیت های بانوان مشــهد در آســتانه 

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ حاکی از آن است 

که مبارزات انقلابی و ســازمان دهی آن ها خودجوش 

نبوده است بلکه باید ریشــه آن را در فعالیت های دهه 

۴۰ شمســی جســت وجو کــرد. بنابرایــن ســابقه 

جنبش های زنان در آستانه انقلاب را می توان در چند 

محــور اساســی تحلیل کــرد. نقــش مــدارس علمیه 

خواهــران در تجمیع زنان و انتقــال پیام های انقلابی 

موضوع مهم تلقی می شــود. این حرکت از دهه ۴۰ با 

تأسیس و راه اندازی چندین مدرسه علمیه بانوان شروع 

می شــود و تا ســال ۵۷ ادامه دارد. در واقع، دهه ۴۰ 

شمســی را می توان نقطــه عطفی در زمینــه حضور و 

مشارکت بانوان قلمداد کرد.

روز شمار فعالیت های بانوان مشهد در آستانه انقلاب 

اســلامی را می توان در ۲ محور بررســی کرد: نخست 

فعالیت های سیاسی بانوان در ســال ۱۳۵۶ که تبلور 

آن در ۱۷ دی مشــهد و حــوادث مرتبط با آن اســت. 

رمضانعلی شاکری در شرح چگونگی این واقعه نوشته 

اســت: ۱۷دی ماه ۱۳۵۶ / ۲۷ محــرم ۱۳۹۸ از جانب 

حدود ۱۲۰ تن از بانوان اســلامی مشهد که اکثرشان 

دانشــجو بودند، به  منظور اعتراض به مراســم ۱۷ دی 

که همه ساله در میدان شــهدا (مجسمه سابق) برگزار 

می شــد، وارد خیابان های شهر شــده و راهپیمایی را 

از خیابان های بــازرگان (خسروی نو ســابق) و آزادی 

(شاهرضای ســابق) و خیابان شــهدا (نادری سابق) 

شروع کردند و به قصــد ورود به میدان شــهدا حرکت 

خود را ادامه دادند. در موقع حرکت، شعار نمی دادند 

و شعارشان را روی پرده سفید نوشــته بودند: «ما زنان 

خراسان، آزادی خواهران دربند را خواهانیم.» نزدیک 

میدان شاه ســابق، ماشــین های نفربر پلیس راه را بر 

تظاهرکنندگان بسته و با حملات خود آنان را پراکنده 

ســاختند. در این تعقیب، متجــاوز از ۱۷ تن از بانوان 

به پاخاسته دســتگیر و بقیه پراکنده می شوند. دومین 

رویداد سال ۱۳۵۶ بزرگداشــت چهلمین روز شهدای 

قیام ۱۹ دی قم در سال ۱۳۵۶ بود که با تظاهرات زنان 

مسلمان مشهد در صحن عتیق و دســتگیری یکی از 

آن ها همراه بود.

دیگر آنکه مشــارکت در راهپیمایی های سال ۱۳۵۷و 

گســترش فعالیت هــا از طریــق ســخنرانی بانــوان، 

جابه جایی اعلامیه، دستگیری و ... بخشی از فعالیت 

بانوان محسوب می شود. بنابر گزارش های منتشرشده 

در ۳۰ خرداد ۱۳۵۷ پس از پایان مراســم یادبود دکتر 

شریعتی، ۲ تن از خواهران دستگیر شدند. هم چنین در 

۳۰ مرداد، حمل اعلامیه توسط دوشیزگان باحجاب در 

زیر چادر و توزیع آن در سطح مشهد گزارش شده است.

در مهرمــاه ۱۳۵۷ جامعه زنان مســلمان خراســان در 

مشهد با انتشار اعلامیه ای مواضع خود را اعلام می کند 

و در ۱۲ آبان ۵۷ هزاران تــن از بانوان در منزل آیت ا... 

سید حسن قمی تجمع می کنند و خانم طاها (فاطمه 

خاموشــی) برای بانوان ســخنرانی می کند. در تاریخ 

۲۲ آبان بانوان مدرس حوزه علمیه مشــهد با انتشــار 

اعلامیه  ای، ضمن اعتراض به وضع موجود، به اعتصاب 

غذای چهل وهشت ساعته دست می زنند و هم بستگی 

با خواهران و برادران مسلمان را اعلام می کنند. چنین 

به نظر می رسد که در ماه های پایانی حکومت پهلوی، 

زنان در بیشــتر راهپیمایی ها به ویژه وقایع ۹ و ۱۰دی 

مشــارکت فعال دارنــد و حتی برخــی از آن ها مجروح 

شده و به شهادت رسیده اند. نام بانو ناهید اسدی نیز 

به عنوان اولین شهید زن مشهد به ثبت رسیده است.

خبر خوش 
برای زنان کارمند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
اعلام کرد زنان کارمندی که به ویژه دارای فرزند 
هستند می توانند دورکار باشند. جمشید انصاری 
در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» شبکه ۲ 
سیما گفت: چهارچوب دورکاری کارکنان 
۱۰ سال قبل تصویب شده است. در 
صورتی که دستگاه ها زیرساخت های 
لازم را فراهم آورند، کارکنان به ویژه 
کارمندان خانمی که فرزندان خردسال 
دارند می توانند از شرایط دورکاری استفاده 
کنند.

قرارمان با فاطمه عمادالاسلامی در دفتر روزنامه است، 

اما نه برای اینکه از شهید کاوه برایمان بگوید زیرا برای 

همه مان نامی آشناســت. خیلی هایــمان به خوبی از 

رشــادت های این مرد میدان جنگ باخبریم. این بار 

قرار اســت از خودش بگوید، از تفکرش و کارهایی که 

بی مزد و بدون توقع انجام داده اســت. می شود گفت 

درباره مشــکلاتی که دیگران برایش مطرح می کنند، 

به هیچ کس «نه» نمی گوید. حتی زمانی که دیگر هیچ 

کاری از دستش برنیاید دعای خیرش را بدرقه راهشان 

می کند. ساده، صمیمی، مهربان، دلسوز و بی تکلف: 

این ها صفت هایی است که از اولین برخورد با او دستم 

را گرفت. می گوید: هنوز هم کسانی هستند که من را 

می بینند و می گویند باورمان نمی شود این طور خودت 

هستی. فکر می کنند همسر شــهید کاوه شخصیتی 

دست نیافتنی است.

عمادالاســلامی، این حس وطن دوســتی و کمک به 

دیگــران را از خانواده به ویــژه از مادرش بــه ارث برده 

است. او بارها به چشــم دیده بود مادرش دستورهای 

پیش از انقلاب را مو به مو اجرا می کند و حتی نوارهای 

سخنرانی را میان افراد پخش می کند. با اینکه سن و 

سال کمی داشت، خوب به خاطر دارد که آن  روزها در 

خانه شان محفل بحث های انقلابی داغ بود و می شود 

گفت خانواده شــان پــای ثابت تظاهــرات علیه رژیم 

ستمشاهی به شمار می رفت. ۶ سال داشت که پدرش 

برای همیشه چشم از جهان فرو بست، اما مادرش راه 

پدر را که روحانی بود استوارتر از همیشه ادامه داد.

  عضویت در گروهی که از خانواده های مســتضعف خبر
می گرفت

او متولد ســال ۴۰ اســت و بنیــه سیاســی ای که از 

خانواده آموخته بــود، انگیزه بیشــتری برای خدمت 

به او می داد. عمادالاسلامی پیش از انقلاب به دلیل 

اعتقاداتی کــه داشــت، درس را نصفه نیمه رها کرد و 

بعد از انقلاب مدرســه از سر گرفــت. او بعد از انقلاب 

در حــوزه خبرگیــری از خانواده های مســتضعف هم 

فعالیت می کــرد. هنوز ۱۳ خــرداد، روز آزادســازی 

خرمشــهر، را به یــاد دارد کــه وقتی مــارش پیروزی 

از مســجد نزدیک مدرسه شــان پخش شــد، با همه 

دانش آموزان به حرم مطهر رضوی رفتند.  او و چند نفر 

دیگر از سمت اداره آموزش و پرورش مأمور شده بودند 

اگر معلم یا دانش آموزی در مخالفت با انقلاب صحبت 

کرد، به آن ها معرفی اش کنند. «ســال آخر راهنمایی 

بودم و از طریــق ۲ برادرم که رزمنده بودند، به ســپاه 

معرفی شدم. آن زمان به نیروی زن برای خبرگیری از 

خانواده های شــهدا، رزمنده ها، اسرا و مفقودان نیاز 

داشتند. ۳ ماه طول کشــید تا مراحل اداری به پایان 

رسید. بعد از آن، مشغول به کار شدم.»

کار آن ها علاوه بر خبرگیری از مشکلات خانواده، این 

بود که به عنوان واسطه ای میان خانواده و رزمنده قرار 

داشتند و سخت تر اینکه خبر شــهادت، اسارت و ... 

را آن ها باید به خانواده هــا می دادند. «گاهی برخورد 

خوبی از ســمت این خانواده ها با ما نمی شــد. برای 

نمونه، به ما می گفتند شــما خبرهای شوم می دهید 

اما این برخوردشــان طبیعی بود زیرا برادرانم رزمنده 

بودند و زمانی که افرادی با لباس ســپاه به خانه مان 

می آمدند، جا می خوردیم و فکر می کردیم خبر تلخی 

با خود به همراه آورده اند.»

 کمک کردن را از مادرم یاد گرفتم

عمادالاســلامی انگیزه قوی اش در کمک به دیگران 

و انجــام کارهــای داوطلبانه را از صدقــه سر مادرش 

می داند، مادری که مدیر خانواده بود و به گفته او، بعد 

از فوت پدر و در نبود برادرانش در خانه، همه کارهای 

را رتق و فتق می کرد. با حقــوق اندکی که از طلبگی 

داشــتند، هم خانــه را می گرداند و هم به دوســت و 

همسایه کمک می کرد. «مادرم وقتی به دیگران کمک 

می کرد، پول برکت بیشتری داشت، چیزی که شاید 

نســل جدید آن را باور ندارند. من هم خصلت کمک 

کردن را از مادرم یــاد گرفتم. به همیــن دلیل، حتی 

بعضی مواقع که نتوانسته ام برای کسی کاری انجام 

بدهم، روحیه داده ام تا بازهم ناامید نشود.»

او در این رفت وآمدها به خانواده شــهید کاوه هم سر 

زده بود و بدون اینکه بداند، از طرف خواهر شهید کاوه 

به عنوان عروس آینده خانواده انتخاب شــده بود. او 

آن قدر خدمت به انقلاب و وطن را دوســت داشت که 

حتی با مادر شرط کرده بود اگر خواستگاری پاسدار 

نبود، او را به خانه راه ندهند. «در واقع، دوست داشتم 

حالا که خودم نمی توانم مســتقیم در جبهه باشــم، 

دســت کم با کســی ازدواج کنــم که بتوانــم شریک 

عملکردش باشم.»

 دوستش داشتم و همیشه نگرانش بودم

طول مــدت زندگــی  عمادالاســلامی با شــهید کاوه 

به ۳ ســال رســید، ۳ ســالی که تنها به انــدازه ۳ ماه 

همسرش را ملاقــات کــرد. در این مــدت همسرش 

۵ بار مجروح شــده بود و دیدار در بیمارســتان اتفاق 

می افتاد. «وقتی محمود مشــهد بود، بیش از زمانی 

که در جبهه بود دل نگران او بودم زیرا اســم او هم در 

فهرســت ترور منافقان بود و با وجود عشــقی که به او 

داشــتم، می خواســتم به جبهه برود زیرا در این شهر 

نمی توانستم از او محافظت کنم. به یاد دارم آن زمان 

حقوقم ۲ هــزارو ۲۰۰ تومــان بود و صــدام برای سر 

همسرم، ۳ میلیون تومان وعده داده بود. این ها چیزی 

است که گفتنش به کلام آسان است و تجربه اش هزار 

برابر سخت تر، اما در همه مدتی که با محمود زندگی 

کردم، متوجه شدم رمز موفقیت همه شهدا در خلوص 

نیت و پشتیبانی ایشان از ولایت فقیه است.»

  عهده دار سرپرســتی ۱۵۰۰ همســر شــهید در راســتای
کمک رسانی

شهید کاوه شــب هایی که به مرخصی می آمد و سر بر 

بالین می گذاشــت، غصه رزمندگانی را می خورد که 

مشغول مبارزه در خط مقدم بودند. از طرفی، همسرش 

هم مانند او از فکر سفره خالی آدم هایی که هرروز آن ها 

را می دید بی خواب  می شــد. «بعد از بازنشستگی ام، 

یعنی از حدود ۶ سال پیش، با مجموعه رهروان روح ا... 

که اقدامــات فرهنگــی انجام می دهــد کار می کنم. 

سرپرســت ۱۵۰۰ همسر شهید دیگر هســتم و سعی 

می کنیم تا جایی که می شود به اقشار کم درآمد کمک 

کنیم. حالا این کمک ها در زمینه تهیه جهیزیه، ارزاق، 

حل اختلافــات خانواده ها و ... اســت. ما در محلات 

مختلف به مشکلات مردم رسیدگی می کنیم و در واقع 

یک مجمع همدرد هستیم.»

می تــوان گفت برای هر مشــکلی از عمادالاســلامی 

کمک بخواهند «نه» نمی گوید زیرا او معتقد است این 

مشکلات ممکن است برای خود او هم پیش بیاید و آن 

روز دیگران به کمک او می آینــد. «این طور بگویم که 

سعی من این اســت که تا جایی که می شود همه را از 

خودم راضی نگه دارم. به نظرم دنیا جایی است برای 

کمک کردن.»

 روحیه کار جمعی، نیاز جامعه امروز

«به نظرم حــالا مردم به روحیه کار جمعــی نیاز دارند، 

چیزی که در گذشته آن را بیشتر حس می کردم و مردم 

دغدغه همسایه و محل  زندگی شان را داشتند، اما حالا 

نمی دانم چرا مردم حس کمــک کمتری دارند. دختر 

من حسرت اینکه یک بار پــدرش را صدا بزند بر دلش 

ماند تا وضع به اینجا نرسد، اما حالا  طوری است که ما 

هم شرمنده بچه هایمان هستیم. رفت وآمدها هم کمتر 

شــده اســت. حتی خواهربرادرها از هم خبر ندارند. 

اکنون رسانه ها بیشــتر می توانند در زمینه روحیه کار 

جمعی و کمک میان نسل جدید اثرگذار باشند.»

آرا
هر

  ش
ی|

فای
 ص

ناز
سا

س: 
عک

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

   هنوز هم بيشترى ها او را با نام همسر شهيدش يعنى محمود كاوه مى شناسند، همان كسى 
كه به شجاعتش معروف بود و همه وجودش را وقف انقلاب كرد. فاطمه عمادالاسلامى، 
همسر شهيد كاوه، نيز خصلت هايى شبيه به او داشت و چيزى كه براى خود انتخاب 

مى كرد براى ديگران هم مى پسنديد. او حتى در دورانى كه مجرد بود با يك گروه، وظيفه 
خبرگيرى از خانواده هاى شهدا، رزمنده ها، اسرا و مفقودان را داشت. دل در گرو اين وطن 

دارد و از هيچ كارى برايش دريغ نكرده است و دريغ نمى كند. از سال 61 تاكنون از 
فعاليت هاى عام المنفعه و خيرخواهانه  دست برنداشته است. 4 دهه است بى وقفه گره هاى 
زندگى ديگران را چه با دست چه با دندان باز مى كند و حالا سرپرستى 1500 همسر شهيد را 

براى كمك رسانى به خانواده هاى ضعيف، برعهده دارد. با وجود اين، خودش را قطره اى مى داند درون 
درياى وسيع كمك به هم نوع.

   هنوز هم بيشترى ها او را با نام همسر شهيدش يعنى محمود كاوه مى شناسند، همان كسى 
كه به شجاعتش معروف بود و همه وجودش را وقف انقلاب كرد. فاطمه عمادالاسلامى، كه به شجاعتش معروف بود و همه وجودش را وقف انقلاب كرد. فاطمه عمادالاسلامى، 
همسر شهيد كاوه، نيز خصلت هايى شبيه به او داشت و چيزى كه براى خود انتخاب همسر شهيد كاوه، نيز خصلت هايى شبيه به او داشت و چيزى كه براى خود انتخاب 

مى كرد براى ديگران هم مى پسنديد. او حتى در دورانى كه مجرد بود با يك گروه، وظيفه مى كرد براى ديگران هم مى پسنديد. او حتى در دورانى كه مجرد بود با يك گروه، وظيفه 

زندگى ديگران را چه با دست چه با دندان باز مى كند و حالا سرپرستى 
براى كمك رسانى به خانواده هاى ضعيف، برعهده دارد. با وجود اين، خودش را قطره اى مى داند درون براى كمك رسانى به خانواده هاى ضعيف، برعهده دارد. با وجود اين، خودش را قطره اى مى داند درون 

سعیده آل ابراهیم

زن آقا
 نویسنده:  زهرا کاردانی

کرده است آینه دار قصه های روستا باشد.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
حمیده وحیدی

متولـد 
ماه مهـر

گفت وگو با فاطمه عمادالاسلامی، همسر شهید كاوه، 

که ۴ دهه در کنار کمک به زنان 

تلاش کرد تاب آوری را در خانواده ها ارتقا دهد


